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در سال ۵۳۸ پیش از میلاد مسیح کورو   ش که ایرانی بود 
اعلامیه‌ای داد که مردم یهود می‌توانند به سرزمین خود بازگردند.

بیش از ۵۰۰۰۰ نفر این سفر را شروع کردند.

اما بواسطه‌ی مخالفت‌های همسایگانشان 
و سهل‌انگاری بسیاری از تبعیدشدگان، 

بزرگ متوقف شد. کار ساخت معبد

دوسال بعد، در سال ۵۳۶ پیش از میلاد مسیح، 
برزگ کردند. یان شروع به ساخت مجدد معبد یهود

یاقیم بود،  او در زمانی که  بابل نوه یهو رهبر آنها زَرُ
بابل اورشلیم را تسخیر کرد پادشاه یهودا بود.

یا  شانزده سال بعد، خدا دو نبی به نامهای حَجّای و زکر
یان تشویق کند تا کارشان را دوباره شروع  فرستاد، تا یهود
کنند، و الویت‌های روحانی را در دستور کار خود قرار دهند.  

حَجّای ۱: ۱

حَجّای



آنها اشتباهاً به این نتیجه رسیده 
بودند که زمان آن نیست که 

بزرگ خداوند را بازسازی کنند. معبد

خدا می‌فرماید، 
“به جنگل‌ها بروید )۱( و چوب 

بیاورید، و معبدبزرگ من را بازسازی 
کنید، تا من خشنود شوم و جلال من 

در آنجا نمایان شود.”

چرا؟!

به دلیل 
اینکه خانه‌ی خدا خراب 

باقی مانده است.

حَجّای ۱: ۱۰-۱

با وجو اینکه که 
می‌خورید، امّا سیر 

نمی‌شوید.

با وجوداینکه 
لباس می‌پوشید امّا 

شما دستمزد می‌گیرید، گرم نمی شوید.
امّا گویی آن را در کیفی 

سوراخ می‌گذارید.

با وجود اینکه شما
 زیاد می‌کارید تنها مقدار 

کمی درو می‌کنید.

تفکّر کنید ببنید چه اتّفاقی 
در اینجا می‌افتد و کمی در مورد 

روش‌های خود فکر کنید.

)۱( در طول ۷۰ سال از تبعید آنها 
جنگل‌ها دوباره رشد کرده بودند.

خدا به این موضوع با فرستادن پنج 
پیام بوسیله حَجّای نبی پاسخ داد.

آیا شما 
باید در خانه‌های باشکوه 

خودتان زندگی کنید درحالی‌که 
خانهٔ خدا ویران باقی مانده 

است‌؟



بابل حاکم، یهوشع کاهن اعظم و همه‌ی  زَرُ
یرا  کسانی که از تبعید برگشته بودند قوت گرفته بودند ز

که می‌دانستند خداوند دراین کار با آنهاست.

پس، چون مردم به اولین پیام پاسخ دادند ، 
۲۳ روز بعد خدا حَجّای را با دومین پیام فرستاد.

با همه‌ي قدرتشان آنها شروع 
بزرگ کردند. به ساخت مجدد معبد

خداوند 
اعلام می‌کند “من 
همراه شما هستم.”

ما برای 
همه‌ی کسانی که 

در معبد کار می کنند 
تدارک خواهیم دید، 

آنها از هیچ چیز محروم 
نخواهند بود.

حَجَای ۱: ۱۴-۱۲

کاهنین نحوه‌ی ساخت 
معبدبزرگ را با دیگران به اشتراک 
خواهند گذاشت تا مطمئن شوند 
دقیقاً طبق نقشه‌ای است که خدا 

به سلیمان داده است.



خداوند متعال می‌فرماید: “من همه‌ی ملّتها را 
به لرزه در خواهم آورد، )۲( و همه‌ی دارایی و 
ثروتشان به این معبدبزرگ آورده خواهد شد، و 
من این خانه را از جلال خود پرخواهم ساخت.”

در این زمینه حَجّای سومین 
یان رساند. پیغام را به تبعید

)۱( اگرچه خداست که 
اقوام را تعویض می‌کند و 
از میان بر می‌دارد، ولی 

منظور از این بخش، اشاره 
به وقایع آخرالزمانی است 
که در مکاشفه ۶-۱۹ به 

آنها اشاره شده است.

)۲ ( مسیح حکومت خاندان داوود 
را بر زمین بنا خواهد کرد.

آری، 
هیچ چیز با آن 
قابل مقایسه 

نبود.

امّا معبدی که سلیمان برای خداوند 
ساخت خیلی عظیم‌تر از این بود.

خداوند می‌پرسد: “آنهایی که این خانه را 
به شکل سابقش دیده‌اید، اکنون به نظر 

شما چگونه می‌آید ؟”
“مطمئناً به 

نظر ناچیز می‌آید.”

خداوند قادر مطلق می‌فرماید: “بزودی بار 
دیگر من آسمان‌ها زمین و دریا و خشکی را به 

لرزه خواهم آورد.” )۱(

“من همراه شما
 هستم. عهد مرا زمانی که شما را 
از مصر بیرون آوردم به یاد آورید.”

حَجّای ۲: ۹-۱

خداوند می‌فرماید: 
“زَرُبابل قوی دل 

باش.”

“‌تمام قوم، 
قوی باشید.”

“یهوشع کاهن اعظم، 
قوی دل باش.”



دو ماه بعد حَجّای چهارمین پیام را رساند با دستوری که 
“امّا اگر شخصی یک مرده را خدا به او داده بود که از رهبران مذهبی سوالهایی بپرسد.

لمس کند، و سپس به طور رسمی 
ناپاک شود، و سپس یکی از این خورا 

کها را لمس کند، آیا آن خوراک 
ناپاک نمی‌شود؟”

خدا می‌پرسد: “‌اگر یکی ازشما قربانی مقدّسی در 
ردای خود حمل کند و این قربانی با نان، شراب یا گوشت 

تماس پیدا کند، آیا آن خوراک مقدّس می‌شود؟

نه، تقدّس 
با این روش به چیزهای 
دیگر انتقال پیدا نمی‌کند.

“‌ شما با خودخواهی و دلهای فاسدتان 
قربانی‌های خود را ناپاک می‌کردید‌، نه 
تنها قربانی‌هایتان‌، بلکه هر چیز دیگری 
که به عنوان‌ “‌خدمت” برای خداوند 

انجام دادید...”

“و هر کاری که 
کرده‌اید نادرست بوده 

است.”

“امّا اکنون همه چیز فرق می‌کند، 
ع به ساخت  چرا که شما شرو

معبدبزرگ کرده‌اید.”

حَجّای ۲: ۱۹-۱۰



در همان روز، حَجّای پنجمین و 
ین پیام را ازجانب خداوند رساند. آخر

)۱( حَجّای دراینجا سرنگونی فرمانروایی‌ها و 
استقرار پادشاهی مسیحیت را مجسم می‌کند. او به روزی که 

مسیح بر همه زمین حکومت خواهد کرد نگاه می‌کند.

نگین انگشتری سمبلی از قدرت بود، 
افتخار و قدرت. خدا نگین انگشتری از یهویاقیم 
زمانی‌که آنها به تبعید برده شدند گرفت‌. )ارمیا 
۲۲: ۲۴( . امّا اینجا تجدید عهدی ست با نوه 

یهویاقیم، به عنوان نماینده رسمی، که در سلطنت 
هزار ساله‌ی مسیح به حد اعلی خواهد رسید.   

“...تا تختهای پادشاهی را سرنگون سازم 
و قدرتهای فرمانروایی همه ملت‌ها را 

نابود سازم. من قدرت سپاه آنها را نابود 
خواهم ساخت، و برادران و هم‌نشینان 

یکدیگر را خواهند کشت.” )۱(

بابل حاکم یهودا بگو،  به زَرُ
“‌من آسمانها و زمین را به زودی به 

لرزه در می‌آورم...”

خداوند قادر مطلق می‌فرماید، “‌امّا زمانی که 
آن اتفاق بیافتد، من تو را بر می‌گیرم ،ای زَرُبابل 
بنده من، تو مانند نگین انگشتری من خواهی بود، 

زیرا که من تو را برگزیده‌ام.  

حَجّای ۲: ۲۳-۲۰


